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  سیناادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی ةدانشکد

  
  
  
  

  1پژوهش یا پژِوهش
  

  )دانشیار دانشگاه بوعلی سینا( دکتر علی محمدي 
  

  1388بهمن  : تاریخ پذیرش مقاله     1388مهر : تاریخ دریافت مقاله
  

  چکیده
د یا استعمال هاي موجود و شواهد زبانی، کاربر بر استدلالام بنا من در این نوشته کوشیده

جا که مقدور بوده است، بررسی و   ترین زمان تا عصر حاضر، تا آن پژوهش را، از کهن ي هواژ
پژوهش، در زبان فارسی  ي هنماید، این است که واژ چه مسلم می در این راه آن. ارزیابی کنم

نبوده است؛ اما در روند ) pe?ohesh(باستان و فارسی میانه، به هیچ روي پژِوهش
ها، مانند فرهنگ جهانگیري  هایی که در برخی از فرهنگ هاي آوایی، بنابر نشانی رگونیدگ

ادغام در زبان عربی و یا به  ي هرا به صبغ) pi?oheŝ(پیژوهش» یاي«باقی مانده، به احتمال، 
اي نزدیک به کسره  به گونه) مانند سمرقند و بخارا و بلخ(وران شرق ایران گویش ي هصبغ

کاري که دکتر محمد معین نیز از آن . اند و به ضبط با کسر، تألیف کرده برداشت نموده
هاي دیگر و با توجه به این که  وجوها و نمونه روي کرده است؛ با این حال، بنابر جست پی

رسد، تلفظ  کنند، به نظر می مذکور را به فتح پ تلفظ می ي همردم ایران، واژ ي هقاطب
  .هش بوده باشدتر، همان پژو تر و رایج درست

ي نو، مردم،  ها، زبان اوستایی، زبان فارسی میانه، زبان فارسی فرهنگ: هاي کلیدي واژه
  .پژوهش

                                                
د، جناب آقاي دکتر علی محمدي براي چاپ در مجله در اختیار ما گذاشتند و تأکید فرمودند این مقاله را فاضل ارجمن -1

الامر جناب استاد، مقاله را الخط ایشان تفاوتهایی دارد، حسبگرچه رسم. الخط خود ایشان چاپ شودکه حتماً مطابق رسم
الخط و دیدگاههاي سجاوندي ایـن  که رسم بدیهی است. الخط خودشان چاپ کردیمهمانطور که ایشان خواستند یا رسم

   .وهش علوم انسانی است ژ ي پمقاله مبین نظر جناب دکتر محمدي، و نه لزوماً مجله
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  پژوهش یا پژِوهش؟
  اند مستور و مست هر دو چو از یک قبیله

  

  اختیار چیست؟ي که دهیم؟هما دل به عشو
  

ر، اگر فایدتی داشته پیش از ورود به بحث علمی، باید چیزي را روشن کنم که این گفتا
توانیم  سخن این است که ما کی می. کذایی، محدود نشود يههمان واژ يهباشد، در حیط

اي از ایران با لهجه  کدام واژه درست است یا غلط؟ به عنوان مثال اگر کسی در گوشه: بگوییم
کند، کسی ها تلفظ  ها و گویش اي متفاوت از دیگر لهجه اي را به گونه و گویشی خاص، واژه

دانند که ما هرگز وارد  همه می. شود که چرا آن واژه با آن صورت تلفظ شده است متذکر نمی
؛ بل که نقل )peder(پدِر : گویند ، می)pedar(ها به پدِر  شویم که چرا اصفهانی رو نمی این قلم

دیگر تلفظ  ها، در اصفهان چنین و در شیراز چنان و در یزد، جوري کنیم که برخی از واژه می
این نقل گفتار به معناي اعتراض نیست؛ بل که به عنوان پذیرش شکلی از کاربرد . شوند می

اي از اختلاف تلفظ است که کسی متعرض صواب  این مثال خود نمونه. آن واژه است  گویشی
 ، بر اثر یک مکانیسم دانیم که زبان و خصوصاً واژه دیگر این که ما می. شود و خطایش نمی

هاي گوناگون، اشکال گوناگون داشته  ، مخصوص به خود، ممکن است در دوره)ازوکارس(
به عنوان مثال، . شود ها و آواها، تغییر ایجاد می بر اثر تحول درونی و بیرونی، در سازه. باشد

ما دیگر به آن  يهرفت که در دور اي به کار می فردوسی به گونه يهسخن در دور يهواژ
نولدکه، (نولدکه، به کسر چ درست بوده است يهچشم به گفت يهیا واژ. رود شکل به کار نمی

ام  رود؛ اما نشنیده پزشکی به کار می ، چیزي که هنوز هم در اصطلاحات چشم)183، ص1384
از همین تعبیر، اگر درست . چشم: گویند همه می! چشِم: دادن مثبت، بگوید کسی در پاسخ

این واژه هم در زمان . توان حدس زد لفظ خشم را می آید، باشد که به نظر درست می
ها، هنوز به دست  گویشها  در برخی از لهجه. فظ شده باشدفردوسی، باید به صورت خشم تل

: گوییم خشم کرده است؛ در حالی که ما امروزه بدون استثنا می: کرده، گویند  و پاي آماس
چنان که استاد مینوي نیز بر . روال استسخن، نیز جریان به همین  يهدر خصوص واژ. خشَم

این امر تأکید ورزیده، تغییر این واژه، از آن روز تا کنون، طی حدود هزار سال، تغییري 
، بر سر واج سین، oتغییر به این صورت که مصوت کوتاه . کوچک و آوایی بوده است
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برهان، )(ن نبوده باشدبرهان قاطع، سخوُ يهاگر به گفت(، بوده استaاحتمالاً، مصوت کوتاه 
سخنَِ امروز، بوده (، بوده استo، بر سر واج خ، aو برعکس، مصوت کوتاه ) ذیل همین واژه

دانیم که آن روز چنان بوده  ما از کجا می: اگر کسی بپرسد). 95: 1352مینوي، )(سخنُ: است
هاي  تنها در سرودهها، نه  یکی از زنگ قافیه. از دو راه: و این روز چنین است؟ پاسخ این است

؛ یعنی هرجا )265، ص1374نیساري، (فهمیم هاي دیگر اقران او می فردوسی؛ بل که در سروده
اگرچه باز در برخی از . قافیه شده است اي هم سخن به کار رفته است، باید دید با چه واژه

اي  یوهکنم آن گونه تلفظ، ش کاربردها، سخن را به شکل امروزینش توان دید و من گمان می
اي از کاربردهاي این واژه، که بعدها  وران شرق ایران بوده یا دست کم لهجه از تلفظ گویش

راه دیگر این است ). 24، ص1380رادمنش، (ي واژه را فراهم ساخته است سبب تغییر اساسی
شناسان  هاي اهل فرهنگ و زبان، خصوصاً زبان شناسی که در زبان پهلوي و اوستایی و ریشه

اند، به دنبال  کارهایی کرده هاي ایرانی، شاه هاي واژه و ریشه  اللغه که در شناخت فقه آلمانی
در این سیر، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که در زبان پهلوي، .  این واژه بگردیم يهسابق

 .، هیچ سینی را به ضم نداشته باشیم)جا در مثل مناقشه است البته این(اصلاً و به عنوان مثال
  باره در زبان فارسی هاي مفتوح، یک تر آن هم، تمام سین هرچه باشد به فتح بوده باشد و سپس

باز اگر .  هزار سال پیش، به ضم بدل شده باشند  دري که به عهد ما نزدیک باشد، نه دري
اي چون سخن، رفته است؟ پاسخ همان است که  کسی بپرسد که چرا این بلا، بر سر واژه

خواهیم به تحولات  حالا نمی. زبان، مبنی بر تحولات درونی و برونی  دگرگونیگفتیم؛ یعنی 
 يهتر از ما دانند و نااهلان نیز حوصل شناس به درونی و برونی بپردازیم که متخصصان زبان

تر است یا  سخنَ درست: بنا بر این مثل، اگر کسی بپرسد. هاي از این دست را ندارند کاري ریزه
توان گفت در این بیت فردوسی چرا  خی باید به او داد؟ اگر بگوییم، سخنَ، میسخنُ؟ چه پاس

  چنان نیست؟
  که راز تو با کس نگویم ز بن

  

  ز تو بشنوم هرچه گویی سخُن
  

  )47 ، ص1386ي مطلق، دفتر یکم،  خالقی( 
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تواند بگوید پس چرا در این کشور وسیع، هیچ کس  اگر بگوییم، سخنُ درست است، می
کند؟ پاسخ این دو پرسش البته دو پاسخ سازوار و ناسازوار تواند  نان که تو گویی، تلفظ نمیچ

کنند و حکم کنیم نباید دیگر  ناسازش این است که بگوییم این ملت به خطا تلفظ می. بود
گذارد؟ و  حال اگر ما چنین حکمی کردیم، آیا کسی به سخن ما وقعی می! کسی بگوید سخَن

است که بپرسیم، شما از کاربرد درست این واژه، در چه سده و روزگاري  سازوارش این
گویی؟ اگر روزگار فردوسی در نظر است؛ البته بنا بر دلیلی که آوردیم، آن هم به  سخن می

در این سیر . تر است احتمال، سخنُ باید باشد؛ اما اگر روزگار ما در نظر است، سخنَ درست
اند به این پرسش پاسخ گویند که  حق شود که چه کسانی ذي میدیگري نیز برجسته  ي هنکت

فردوسی و حافظ و  ي هکدام کاربرد درست است و کدام نادرست؟ اگر حکایت به دور
گر زبان و ادبیات فارسی باید بتواند  سعدي ختم شود؛ البته یک آموزگار جویا و پژوهش

هاي پیش از زبان دري بازگردد؛ دیگر  هاش پاسخ گوید؛ اما اگر به دور خصوصاً با بعد تاریخی
اش نیست که به آن پرسش پاسخ گوید؛ مگر  مدرسی ي هوظیف ي هاین معلم ادبیات هم در حیط

هاي  ها را خوانده و تجزیه و ترکیب هاي باستان و پهلوي، سر درآورد و متن این که از زبان
یا دست کم، . ویانِ آلمانی بدانداللغ واژگان را، مثل مکنزي و هوبشمان و بارتلمه و دیگر فقه

هاي  فرهنگ و زبان ي هگاه تهران خودمان در رشت مانند دکتر محسن ابوالقاسمی استاد دانش
حال اگر . باستان باشد؛ در غیر این صورت، باید دقیقاً و عمیقاً تفحص و پژوهش صورت گیرد

فظ هم نبود و به دوران فردوسی و حا   تاریخی ي هباستان گذشت و مربوط به دور ي هاز دور
ن گروه ای. شود معاصر تعلق داشت، این جا دیگر پاي گروهی دیگر هم به میان کشیده می

شناسان بودند که ابتدا به ما یادآوري کردند که به گفتار  این زبان. شناسان جدید هستند زبان
شناسی،  علم زبان ي ههاي تاز ها و پردازش ها با داده آن. مردم باید احترام گذاشت  آمدي بس
مانند استاد دکتر باطنی که . تر است کنند، همان درست چه اکثر مردم تلفظ می گویند آن می

غلط «: مند، جناب آقاي دکتر نجفی که کتابی نوشت به نام روزي در پاسخ استاد مسلم دانش
دهید استاد اجازه ب: ، کتابی که سرشار از فایده و نعمت است، وي در پاسخ گفت»ننویسیم

بینیم که قضیه به همین سادگی هم نیست که حتا  می)! 23، ص1362صادقی، (غلط بنویسیم
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زبان و ادبیات فارسی، بتواند به چنان پرسشی که کدام درست  ي هیک استاد کارکشته در حیط
  .است، پاسخ یقینی بدهد
تخصصان شناس و م مندان زبان دانش ي همن با اجازه هم. پژوهش ي هبرویم به سراغ واژ

پردازم و صد البته  پژوهش می ي ههاي باستان، به روایی و ناروایی تلفظ واژ فرهنگ و زبان
اما پیش از پرداختن به چند و چون ماجرا، باز .  مسیر براي رد و انکار این سخن نیز باز است

کردنش درست است؛  تلفظ پرسد فلان واژه چگونه هم باید یادآور شوم که وقتی کسی می
کنم نظر به قدمت واژه دارد؛ اگر جز این باشد، پاسخ روشنش همان است که هرچه  می تصور
  . کنند تر مردم تلفظ می بیش

  :روم دري می  در آغاز به سراغ این واژه، در زبانِ پیش از فارسی )الف
، هم بنا بر تعبیر مکنزي، caud/kaudاین واژه از  ي هطبق نظر استاد بهمن سرکاراتی، ماد

به  cud=(codati)در مقایسه با سنسکریت، ). 171، ص1383دوست،  حسن(ه شده استدانست
/ با فارسی wi?ostan(vi-vcaud)در فارسی میانه نیز . شدن است معناي برانگیخته

به نقل (به معناي یافتن vaĕd ي هو ریش -paitiŝ: ، و اوستایی)به نقل از مکنزي( bzwb:یهودي
، pi?ohidanاین کتاب در نهایت، شکل واژه را از ). همان(ت، آورده شده اس)از پاول هورن

را   pe?uhidan: ، شکلpa?uhidan: آن، علاوه بر شکل  دانسته و براي کاربردهاي امروزي
، wi?oh(wcwd): نیز یاد کرده است؛ لذا تردیدي ندارد که ریشه و اشتقاق واژه، از همان

  .است
هاي  که واژه 380تا  340 ي هته؛ اما از صفحیابی، صورت نگرف در زاداسپرم، این ریشه

بهار، (آغاز شده باشد peاي نیامده که با  یابی شده است، هیچ واژه ریشه) p(دیگري با سرآغاز 
  .گیري خواهیم کرد ما این دلیل را در جایی دیگر پی). 340، ص1351

مکنزي، ریشه این واژه را چنان که وفق نظر سرکاراتی بیان کردیم، از 
wi?ostan/wi?oh(/yisn)  وي اشتقاقات ). 162، ص1379میرفخرایی،( استدانسته

دارد و چنان که طبق نظر  ویژوستن، ویژودن، ویژویید، ویژوه، پیژوهیدن، ویزیستن را بیان می
  ).همان(، مختصر کرده استwcwdو  wcwsth: استاد بهمن سرکاراتی گفتیم، ریشه را به



 پژوهش یا پِژوهش 

 

194 

شکل  هاي هم تحقیقی دیگر، ضمن این که برخی واژه هانریش هوبشمان و پاول هورن در
پژوهش  ي ه، وقتی به واژ)377، ص2536ي مطلق، خالقی(کنند یابی می را به فتح پ ریشه

ترکیبی از  pizohiŝ: و پیژوهش pi?oh: از پیژوه pizohidan: پیژوهیدن: گویند رسند، می می
patv(i)hitan است که در اوستایی :paitiŝ+vaed ي هواژ(ستبوده ا vaed  را به صورت

جستن و اس  ي هنیز از زبان فریدریش مولو، اساس را از ریش). ریشه نمایش داده است
مطلق در نقد نظر هورن و   دکتر خالقی). 380، صهمان(اند گرفته pati: وند اینکویتیو و پیش

، همان(پازندياي است  کند که واژه اشاره می vazōstan ي ههوبشمان، در همین راستا به واژ
شود، سخن بر سر پیژوهیدن است و تحول آن  در این پویش نیز چنان که دیده می). 381ص

که به پژوهش نزدیک است و ) paitiŝ(یابد به وزوستن و وند پیشینی که به فتح پ تحول می
  .سخنی از پژِوهش در کار نیست

بر شکل درست پژوهش به  هاي باستانی، علاوه بر تأکید برخی از استادان فرهنگ و زبان
گاه  قادري، تیمور، دانشیار دانش(اند دانستهvaĕd و  sو  Paitiفتح نخست، واژه را ترکیبی از 

شود،  چنان که دیده می). گوي شفاهی گفت: فرهنگ و زبان باستان ي هسینا در رشت بوعلی
در چنین . peiti :بخش آغازین این واژه که همان پیتی باشد، به فتح آمده است نه به صورت

آن را در  ي همیانه که سابق  وند فعلی باشد در زبان فارسی پیتی،  پیش ي هوجهی باید واژ
اگر این روند درست باشد، چنان که در . توان دید بد نیز می بد و ارتش هاي چون سپه واژه
جا  ت، در ایندار اس به معناي دارا و دارنده و محافظ و پاس) ترش بد و شکل کهن(بد، بد سپه

ایشان و قراین  ي هنیز تواند که چنین کاربردي داشته باشد؛ اما ش پس از پئیتی، هم به گفت
فعلی  ي هوند ریش چسبد یا پیش فعل می ي هباشد که گاه به ریش اسیموجود، تواند که همان 

) اپسیو دل=  inquietude(چیزي که اهل فرهنگ و زبان به آن اسِ اینکویتیو. گیرد قرار می
فعلی بچسبد، فعل را در معناي  ي هچیست؟ اسی است که وقتی بر سر ریش اس این. گویند می

کند و همین  خاص خودش را طی می ي همثل رسیدن میوه که پروس. دهد اي قرار می پروسه
گیرد؛ البته نظر  اي شکل می افتد؛ طی پروسه باره اتفاق نمی پژوهش که آن هم یک ي هواژ
ن فرهنگ و زبان باستان، بر این بنا نیست و در این سخن اختلاف نظر دیده استادا ي ههم
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: فرهنگ و زبان باستان ي هسینا در رشت گاه بوعلی معینی سام، استادیار دانش(شود می
ایشان زحمت کشیده و بنا بر درخواست من، آثار محققانی چون . گوي شفاهی گفت

در نظر این محققان نیز . ، را دیده است)کرالذ سابق(دارمستتر، چونگ، هوبشمان و  هورن
سانسکریت واژه از . پژوهش، چیزي نزدیک به همان نظري است که در بالا آورده شد ي هواژ
تبدیل شده  ?paبه  patiدارمستتر نیز گفته است . است که در بالا گفته شد vcod ي هریش

فعل پیتی  ي هگوید اگر ریش میکند و  جستن بودن پتیش را، رد می ي ههوبشمان از ریش. است
 ي ههورن نیز چنان که اشاره شد، واژه پژوهش را از سه ساز. شد بود، باید به پی، تبدیل می

بعدي هم  ي هواژ). پایان اظهارت ایشان. فعل دانسته که در بالا اشاره شد ي هپیتی و اس و ریش
پس بنا . اي دریافتن و شناختن استکه به معن) vaĕd(فعل است از وادا ي هچنان که گفتیم ریش

شود دریافت تدریجی؛ اما محقق دیگري نیز هست که در  بر این نظر، پژوهش به این معنا می
، اگرچه در به فتح بودن آغاز واژه، )Paul Horn(پاول هورن. این خصوص، نظري دیگر دارد

) آورد این وند به شمار می او ش یا س را نیز در( patiŝتوانیم  گوید نمی تردیدي ندارد؛ اما می
در  paitiŝaیا  patiŝپژوهش یا پژوهیدن در نظر آوریم؛ چرا که  ي هوند واژ را به عنوان پیش

پاول (pïŝ: شود بدل گردد که در فارسی دري می pëŝآید، باید به  اوستایی وقتی به میانه می
یعنی (کند یاد میاز این واژه  unclear: ؛ بدین صورت وي با عنوان)159: 1974هورن، 

شویم که در زبان فارسی باستان و پهلوي و حتا نظیر  در نتیجه، ما متوجه می). وضعیت نامعلوم
وند آغازین  مندان بر این باور هستند که پیش آن در سانسکریت، به تقریب، هر دو گروه دانش

  .این واژه، همان پئیتی و به فتح پ بوده است
میانه یا پهلوي چگونه تلفظ   د اصل این کلمه در فارسیدر نتیجه کسی که بخواهد بدان

باستان به میانه تغییر نکرده باشد و بنا بر این  ي هشده است، با این فرض که تلفظ دور می
گزارش که معلوم شد که بدون هیچ تردیدي به کسر پ هرگز نبوده است، اگر بناست که 

نخست، مصوتش، همان مصوت  بدانیم، باید گفت واج» اي«مصوت واژه را چیزي جز 
اي کاربرد  باید باشد؛ با این حال نباید پنداشت چیزي که در زبان پهلوي به گونه) a(کوتاه

معاصر، راه یافته یا تدوام داشته است؛ لذا  ي هدري یا دور  داشته، به همان گونه در زبان فارسی
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تر  به تقریب درست ي هشود که ممکن نیست پس از ورود واژ جا این پرسش مطرح می این
پیژوهش، یا پیزوهش یا پژوهش به زبان دري، یا فارسی نو که زبان ما تداوم آن است، مصوت 

  فتحه به کسره بدل شده باشد و واژه به صورت پژِوهش، باقی مانده باشد؟
یکم این که ما امروز هم این واژه را به . پاسخ این پرسش نیز به چند سبب نامعلوم است

مردم ایران است  ي هگویم همان قاطب البته ما که می(کنیم نه پژِوهش هش تلفظ میصورت پژو
، سبب )نه برخی از مردم خصوصاً مردم شریف همدان و رادیو تلویزیون محترم این استان

افتد  دري، چیزي که اتفاق می  ها از زبان پهلوي به فارسی واژه  دیگر این که در روند دگرگونی
: مانند. مانند خود باقی می  شوند و در مقام کسرگی ها عمدتاً به کسره بدل می این است که فتحه

 خشَوش: در باستان بوده استو ) ŝaŝ(شَش: میانه بوده  که در فارسی) ŝeŝ(شش امروزي
)xaŝvaŝ( ) ،هایی که  واژه ي هتر و چه بسا هم سومین دلیل این که بیش). 138، ص1386باقري

. îیا  â، آمده است، یا a، یا »پ«اند، پس از واج  نو درآمده  به زبان فارسیمیانه   از زبان فارسی
باشند   خوش همان تحول واجی از فتحه به کسره شده باید دست... هاي مانند پسر، پدر و  واژه

  .اند و در این مقام نیز باقی مانده
یانه و نو، از زبان از باستان و اوستایی به م  دگرگونی ي هاستاد ابوالقاسمی در بار

این سخن، (توان جست می تر  مندي است که در این خصوص، به از او کم گران دانش پژوهش
: گوید میانه، می  ایرانی  گاه صوتی وي در شرح دست). اند قولی است که جملگی بر آن

، 1373تاریخ زبان فارسی، (a  ،i  ،u: اند از عبارت) هاي کوتاه است منظور مصوت(ها مصوت
روي از او  بارتلمه و به پی: گوید برد و در جایی دیگر می نمی e: وي نامی از مصوت )65ص

را هم داشته  oو  eهاي  غربی، فونم ي همیان  اند که ایرانی مکنزي و دیگران، تصور کرده
خوب فرض کنیم مکنزي و دیگران هم گفته باشند ). 166، صهمان( )یعنی نداشته است(است

پژوهش، وند  ي هته است؛ مگر همین مکنزي نبود که در اشتقاق واژچنین مصوتی وجود داش
، )neveŝtan(چون نوشتن هاي هم آن را به فتح، درست دانست؟ منظور این که واژه  آغازي

که پس از صامت آغازین کسره دارد، در فارسی باستان و میانه، کسره نبوده بل که چیزي 
یا گرفتن . ، در فارسی باستان)naiyapiŝt-ni(ه و میان  ، در فارسی)nipiŝtan(دیگر بوده است
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و در ) رود چیزي که هنوز در تاجیکستان به کار می(giriftanنو که در میانه بوده   در فارسی
استادي دیگر،  ي هلذا هم به گفت. فراهم گشته است pati+grab: باستان، از ترکیب  فارسی

 birinjو  spâs: س و برنج، از میانه و باستانسپا: ، هستند، مانندeهایی که داراي مصوت  واژه
باستان و میانه، تبدیل به   از زبان فارسی aالبته مصوت ). 151، ص1386باقري، (اند گرفته شده

البته به گفتار معیار ایران نه گویش ( همدان ي هیا مثال دیگر، همین واژ. شده است eمصوت 
هاي روي تابلوهاي  بارزش نگاشته ي هنمون. رود ، به کار میhamedăn، به صورت )ها همدانی

؛ یعنی به جاي hamatân: میانه بوده است  راهنمایی و رانندگی است؛ در حالی که در فارسی
منتها چه کسی به . naâhamgmat: باستان بوده است  کسره، فتحه بوده است و در فارسی

نه فرهنگستان . تري بدل کرده است؟ مردم پس پدر آغازتري را به پدِر ي هعنوان مثال، واژ
خویش را داشته و بر  ي هخود زبان، سیر زنده و پویند. شناس بخصوصی دستور داده، نه زبان

زبان مؤثراند، در زبان مردم، به شکل موجودش حضور   هایی که در دگرگونی اساس قانون
که امروز در زبان فارسی معاصر ما هایی  واژه ي هتوان دانست که هم جا می از همین. یافته است

ها و  یادمان باشد که این قانون. اند اند، دچار همان تحول واجی شده پس از پ کسره گرفته
هایی که از زبان عربی به زبان ما  گفتار، به زبان فارسی و سیر تحول آن اختصاص دارد، نه واژه

  .ها چیزي دیگر است ورود یافته است که قانون و معیار آن
شناسان این است که  زد زبان یکی از اصول زبان. شناسانه است دلیل دوم، دلیلی زبان )ب

من البته به سبب در اختیار نداشتن . رود پیش می» کاستن انرژي در گفتار«زبان به سوي 
توانم ثابت کنم که در کدام کاربرد  شناسی، نمی شناسی و نداشتن علم زبان گاه زبان آزمایش

شود؛ اما این که تقریباً  تري مصرف می کم  ، انرژي)پژِوهش و پژوهش(شدهیاد ي هدوگان
تواند  اند، خود می کنند، یا بر این تلفظ مانده مردم ایران این واژه را به فتح پ تلفظ می  تمامی

تر بوده باشد  دلیل محکمی باشد بر این که باید در تلفظ پ به فتح، یا کاهش انرژي گفتار کم
اي است که ترجیح مصوت فتح بر کسر، چنین ماندگار  اختار این واژه، به گونهیا سیاق و س

  .گشته است
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ها این  نامه ترین جایی که در لغت کهن. هاست ها و فرهنگ نامه دلیل سوم، توجه به واژه) پ
وي اشاره به . توسی است با عنوان لغت فرس  اسدي ي هنام واژه به کار رفته است، لغت

. مند است پژوه؛ مرد دانش پژوه یعنی بازجستن و مراد از دانش: گوید کرده و میاشتقاقات واژه 
  :دقیقی گفته است
  پژوه زاده خسرو دانش اي امیر شاه

  

  ناپژوهیده سخن را طبع تدبیر آن بود
  

  )172، ص2536دبیرسیاقی، (
اسان شن بینید، اسدي ضمن این که به آن معناي ریشگانی که در تعبیر زبان چنان که می

چیزي که بعدها موجب . کند، هیچ زبر و زیري براي واژه نیاورده است آلمانی آمد، اشاره می
  .نویسانی چون جهانگیري، برهان و سرانجام استاد معین گشته است تردید لغت

گونه  هشتم هجري است، واژه بدون هیچ ي هالفرس که متعلق به سد در کتاب صحاح
؛ »تفحص باشد: پژوهش«جا آورده است که  هندوشاه در آن. گذاري به کار رفته است حرکت

به کسر پی، گل است از جنس «: ، نوشته»پیلغوش« ي هدر حالی که به عنوان مثال در برابر واژ
  ).148، ص1341طاعتی، (»سوسن

در فرهنگ جهانگیري، به سببی که ایشان در دربار اکبرشاه و شاهان بابري بوده است، به 
، یا دست کم به سبب دوري )خراسان بزرگ(ت گویش و تلفظ شرق ایراناحتمال بسیار، تح

تر از گویش شرقی  از مردم مرکز ایران و دوري از گویش غربی که اینک در زبان ما حاکم
پژوهش و پژوهیدن، با اول مکسور و : گوید می. کند است، این واژه را به کسر پ ضبط می

معلوم نیست که ). 1230: ، ج دوم1363عفیفی، (ثانی مضموم، بازجست و تفحص باشد
جهانگیري بنا بر چه سیاقی، پ در پژوهش را به کسر ضبط کرده است؟ آیا تلفظ محلی را 

جا، چنین تلفظی بوده است؟ آیا در ایران از  زبانان آن معیار قرار داده؟ آیا در هند و میان فارسی
در حالی که در لغت فرس که پاسخ است؛  ها بی تطور واژه آگاهی داشته است؟ این پرسش

ست، دیدیم که اسدي بدون هیچ زبر و زیري آن را  دري  زبان فارسی ي هنام ترین واژه کهن
پس از لغت فرس، هم، چنان که گفته شد، دومین فرهنگ، فرهنگ هندوشاه . نوشته بود

جالب است که در . نخجوانی بود که او هم، بدون آوردن حرکت، واژه را ضبط کرده است



 1388بهار و تابستان ، 25 ة، شماردهمپژوهش علوم انسانی، سال  ۀمجل

 

199

اند را به یادکرد مفتوح اول ضبط  هایی که با پ آغاز شده فرهنگ جهانگیري تقریباً تمام واژه
نما گشته، گفته است که با کسر  باره، گویی خواب پژوهش یک ي هکند؛ اما براي واژ می

پژ، پژاکن، پژاوند، پژپژ، پژم، پژن، پژند، پژواك، پژولش، : هایی چون واژه. نخست است
کنم خطاي او و خطاي تمام  من تصور می. همگی را به فتح پ ضبط کرده است پژوم، پژوین،

اند، بیتی از فردوسی باشد که پژوهش را در مقابل نکوهش،  روي کرده کسانی که از او پی
  :آورده است

  بدین گیتی اندر نکوهش بود
  

  همان پیش یزدان پژوهش بود  
  

  )1230 ،همان(
تر  ها که بیش به تلفظ امروز ما نه تلفظ تاجیکی) nekohesh(بدین سیاق که چون نکوهش

رفته، تصور شده است که به  نو، به کسر ن به کار می  ست، در زبان دري)nikohesh(شبیه به 
قافیه، موسیقی را لحاظ   فرض اگر در عهد فردوسی، نکوهش بوده باشد، شاعر تا حد نهایی

  .خطا نیست نکوهش و پژوهش، ي هکرده است؛ در حالی که قافی
وي در . چون فرهنگ جهانگیري، دچار همین ضبط گشته است برهان قاطع، نیز هم
پژوهش، بر وزن نکوهش، به معناي تفحص و تجسس و : گوید خصوص این واژه، می

پژوهنده  ي هنویس، واژ ؛ اما جالب است که همین لغت)401، ص1330برهان، (وجو بود جست
کند که نشان از عدم دقت او در ضبط لغات  ضبط میو پژوهندگی را چیزي جداي پژوهش 

نماینده  پژوهندگی و پژوهنده بر وزن فروشندگی و فروشنده به معناي تفحص: گوید می. دارد
رسد که  اگر راستی برهان قاطع، نظر به مصوت کسره داشته، به نظر می). ؟(!و تفحص است

در غیر این صورت ما باید ! رده است، ضبط ک)feroshande(ي هفروشنده را نیز به گون ي هواژ
یا بپذیریم که برهان قاطع نیز، واژه را پژوهش خوانده، یا با تلفظی نوتري نیز آشنا شویم و آن 

. ترین شکل کاربرد این واژه است باشد؛ چون فروشنده، به ضم ف رایج) po?oheŝ(پژوهش
امروز   اي گویشی و لهجه هاي ضبط او با استعمالات خوب خطاي برهان یا دست کم اختلاف

برهان و  ي هها، به حاشی توان براي دیدن مبلغی هنگفت از این اختلاف ما، کم نیست و می
  . تصحیحات استاد دکتر معین، نگاه کرد
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علامه دهخدا در . رسد پس از این بزرگان، نوبت به علامه دهخدا و استاد معین می
، ضبط کرده است؛ این در حالی )ش و پژوهشپژِوه(نامه، این واژه را به هر دو صورت لغت

پریون، پزاندن، پز، پزاختن، پژواك، پژولیدن، : چون هایی هم است که هم ایشان، تمام واژه
سبب اصلی ). 5597: ، ج چهارم1377دهخدا، (را به فتح پ آورده است... پژمرده، پژولش و 

ید توجه به گفتار مردم، و سبب ترد پژوهش، به فتح است، بی ي ههاي واژ این که یکی از ضبط
تر است؛ اما دکتر محمد معین که این واژه  هاي کهن ضبط مکسور، توجه به برخی از فرهنگ

کند، به شکل پژِوهش ضبط کرده و به نظر من سبب  روي نمی را حتا از استادش دهخدا هم پی
باهی درکار او اصلی این کار همان بوده که ایشان خود مصحح برهان قاطع بوده و اگر اشت

این سخن من ممکن است براي اهل ادب و . بوده، لابد چربک صاحب برهان را نوشیده است
توانم بگویم که خطاهاي دکتر معین در  لغت، اندکی گران آید؛ اما من با دهها دلیل، می

ها، گردي بر دامن پاك و  فرهنگ معین کم نیست؛ با این حال چنان که گفتم، این لغزش
اي دچار لغزش و خطا خواهد  طبیعی است که هر نویسنده. نشاند آن مرد بزرگ نمی اهورایی

  .نقص و تمام نیست بود و هیچ کتابی بی
تر و  رسیم که هم اصولی تري می تر و به پس از دهخدا و استاد معین، ما به فرهنگ امروزي

کار  این فرهنگ که خود در چارچوب. هاي مشابه کهن است تر از فرهنگ هم علمی
مند معاصر، دکتر حسن انوري  هاي دانش دهخدا، گرد آمده است، اثر مغزسوزي ي هنام لغت
: پژوهش را با شکل فنوتیک ي هوي در این فرهنگ پانزده جلدي، در این خصوص، واژ. است

pa(e)?uheŝتردیدي نیست که . کند که منظور او تقدیم حرکت فتح بر کسر است ، ضبط می
ها و لابد کسانی است که هنوز  ر هم براي رعایت حال برخی از فرهنگدر پرانتزآوردن کس

  ).1361: ، ج دوم1381انوري، (به ضبط و ربط دکتر معین، پافشارند
پژِوهش، همان  ي هبرخی بر واژ  پافشاري  اي معلوم شد که سبب اصلی جا تا اندازه در این

) فرهنگستان ي هنام نین در واژهچ هم(ثبت دکتر محمد معین و گسترشش در میان ملایان لغتی
هاي برگرفته شده از  جالب است بدانیم که هم ایشان که معمولاً واژه. هم از این باب بوده است

. کند آورد، در برابر این واژه، سکوت می ها می آن  زبان پهلوي را با فنوتیک پهلوي یا اوستایی
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  سبب اهمال یا امهال احتمالی. خواند ی، آن را به کسر پ م دري  تنها با آوردن فنوتیک فارسی
من . گردد سبب به نقل گفتار دیگران باز نمی ي هاستاد معین در بالا، یادآوري شد؛ اما هم

کنم سبب دیگري هم داشته که این تصور البته فرضی است و ممکن است خطا و  تصور می
جهانگیري، برهان و معین بردگان بالا؛ یعنی  تصور این است که هیچ کدام از نام. درست باشد
هند، کشور، نوشتن، : هایی چون شاید روال بدین نظر بوده است که وقتی واژه. اند خطا نکرده

 ,hind: ي هدیگر از فارسی میان ي هو بسیاري واژ) البته با کاربرد غیر ادبیش(نیوشیدن و نمودن

kiŝvar, nipiŝtan, nigōŝitan and nimǔdan  ا معلوم که پیژوهش اند، از کج گرفته شده
هاي سابق در  ضبط ي ههم نباید به پژِوهش بدل گردد؟ این یک تردید است و با هم

 nipart: هاي چون ضمن این که واژه. فرهنگ، ناسازگاري دارد هاي تازه، جز این سه  فرهنگ
مه ؛ از ه)nebard(اند، نه نبرد بدل گشته) نبرد( nabardهم هست که در تحول به فارسی نو به 

، بود، باید این واژه، در زبان ...چون هند و کشور و  تر این که اگر روال کار پژوهش، هم مهم
ماند؛ چنان که ما امروز جز کشور و هند و نوشتن و  عام، هم به صورت پژِوهش، باقی می

هاي که  ها و لهجه مگر در گویش(شود تر کسی یافت می کم. نگاشتن، شکل دیگري نداریم
کشَور، هند، نوَشتن، نَگاشتن و نمَودن؛ اما : که بگوید) و حکم آن چیزي دیگر است وضع آن

  .گویند پژوهش را می
به عنوان مثال، . خطایی نباشد به هر حال استاد معین نیز چنین نیست که در ضبط واژگانش،

من این . دان اند و آن را بنا کرده گوید جایی که چند کرد رفته شهرکرد، می ي هواژ ي هباردر
دانم و شرح و بسطش را در کتاب کلوس دم  گواهی را، سهوي رفته از دست استاد معین می

خرَمن را به صورت خرمن ثبت کرده است که بر اهل تحقیق پوشیده  ي هیا واژ. ام برف آورده
هم به  و روي) به معناي بار(و من) به معناي بزرگ(نیست که این واژه ترکیبی است از خرَ

: شوند خرَ ساخته می ي ههاي دیگر که با ساز مثل ترکیب. ي بار بزرگ و بسیار استمعنا
نظرهاي استاد معین را در آن فرهنگ  ها یا اختلاف لغزش... . خرَگوش، خرَوار، خرَسنگ و 

هاي بسیار آن استاد  اند و این سخنِ منِ ناچیز، البته قدري از ارزش عظیم، دیگران نیز تذکر داده
  :من چند نتیجه باید از سخنم بگیرم. خوب سخن به درازا کشیده شد. کاهد نمینظیر  کم
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مانده از این واژه در زبان پهلوي، به هیچ  پژوهش در آخرین آثار باقی: یکم  علمی ي هنتیج
 .روي به کسر پ نبوده است

خوش  نو، دست  میانه به فارسی  فارسی  پژوهش اگر در تحول صوتی: دوم  علمی ي هنتیج
گشت؛ یعنی اگر پژِوهش شده بود، دیگر نبایست در زبان مردم، دوباره  تغییر فتحه به کسره می

دهد که نباید پ پژوهش، در زمانی از  گشت؛ لذا روند تلفظ این واژه، نشان می به فتح برمی
گونه بوده  تر و مرکزتر نباید این ها، به کسر بوده باشد، یا دست کم در زبان معیار اصلی زمان
  .باشد
، باید ابر و »کدام کاربرد از واژه درست است«این که در پاسخ پرسش : علمی سوم  ي هنتیج

 . اي قابل قبول بتوان رسید باد و مه و خورشید و فلک در کار شوند تا به نتیجه

ها کار خودشان را  آن. ها براي مردم هیچ کم و زیادي ندارد این حرف: یکم  اخلاقی ي هنتیج
سینا به ضرب زور ما، وادار شد  گاه بوعلی گیریم دانش. زنند حرف خودشان را میکنند و  می

گاه، شهردار  که بگوید پژِوهش، دیگران را چه کنیم؟ مگر در همین بلوار نزدیک دانش
گاه، روي تابلو بلواري از بلوارهاي  محترم، ننوشته است پژوهش؟ مگر تابلونویس محترم دانش

پژوهش؟ چه کسی به نویسندگان این تابلوها گفته است : ننوشته استگاه خودمان  همین دانش
من مطمئن هستم که کارمندي از کارمندان شهرداري و . بنویس پژوهش؟ هیچ کس

را بدون هیچ حرکت زیر و زبري، » بلوار پژوهش« ي هگاه، نزد تابلونویس رفته و واژ دانش
چ یادداشتی به او گفته چنین تابلوي اي کوچک دست او داده و یا حتا بدون هی روي برگه

اش  خواهم و تابلونویس به زعم خویش که یکی از این مردم بسیار است، چنان که حافظه می
بازآوري سخن سنایی در داستان آن ). ?pa?ohe(پژوهش: کرده است، نوشته است یاري می

ا به زبان دیگر، شخولیدش ی به قول مولانا می(زد خورد و کسی صفیرش می اي که آب می کره
ان  معروف خودمتر آب بنوشند، یا به قول  زد تا کره و مادر، به زعم خودش، آرام سوت می

 :و نصیحت مادرش یادکردنی است) کرد قُلت وارد می
  اي به مادر خود گفت چون که ما آن کره

  مادر به کرّه گفت برو بیهده مگوي
  

  آبی همی خوریم صفیري همی زنند؟  
  کنند کن که همه ریش میتو کار خویش 

  

  )161، ص1362سنایی، (
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مقصود این که ). جا، احتمالاً به معناي حرف مفت زدن باشد در این: کندن ریش(
  .آید کندن در تثبیت این که فلان باید و بیسار نباید، همیشه درست از آب درنمی ریش
باید اندکی تأمل و درنگ ها،  بودن و نبودن واژه در نظردادن به درست: دوم  اخلاقی ي هنتیج

لذا این . توان گفت کار به تمامی درست است یافتن به گفتاري، نمی صرف دست. داشت
. گیرد که ممکن است این گفتار هم نادرست باشد اخلاقی گریبان نگارنده را هم می ي هنتیج

ت، هایی بر سخن من خواهند داش مستطاب، إن قلت ي همن مطمئن هستم خوانندگان این مقال
 :به قول سعدي. در آن صورت، این گوي و این میدان

  بیا تا در این شیوه چالش کنیم
  

  سر خصم را سنگ بالش کنیم  
  

  .اي گفته شود که به سود همه باشد چه بسا در این میدان، سخنان ناگفته
آیند، امکان  صد درست میچیزهایی که به نظر ما صددر  :سوم  اخلاقی ي هنتیج

ما از کجا . جز خداوند یگانه، هیچ چیز مطلقی ظاهراً وجود ندارد. هست بودنشان نادرست
اند؟ راستش بر  هاي گوناگون، این واژه را چگونه تلفظ کرده بدانیم که مردم ایران، در سده

اي وجود ندارد که ما را مطمئن سازد که  ه کنند ها، هیچ دلیل قانع خلاف تمام این دلیل
هاي این  دلیل. هاي کهن، درست است یا نادرست  در دوره کردن کدام واژه تلفظ چگونه

  .اعتبار تواند بود پژوهش نیز، به همین اعتبار، بی
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